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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (11«)اؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَ

گروه رس  گفتند: آيا به خِّدايي كه فاطر سماوات و ارض است، شك داريد؟ خِّدا دارد شما »كه   بعد از اين

هوا   كند تا بخشي از گناهانتان را ببخشد و اج  شما را تا اج  مسمي به تأخِّیر بیندازد و بعد اين را دعوت مي

خِّواهید  است؛ نیستید شما مگر بشری شبیه خِّود ما كه مي« ان نافیه»، «ان« »مْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَِِنْ أَنْتُ» :گفتند

پرسوتیدند   )عن ما(؛ از آن چیزی كه پدران موا موي  « عَمَّا»؛ ما را منحرف بكنید و جلوگیری بكنید «تَصُدُّوناَ»

 ی  آشكار بیاوريد. ؛ پس يك سلطان مبین و يك دل«فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین »

ام الكتاب و »ای تكمیلي بر بحث  سوره مباركه نم  را بخوانم كه آيه 6نسبت به بحث جلسه پیش اين آيه 

كني )با قورآن   ؛ ای پیغمبر! تو داری قرآن را تلقي مي«عَلِیم  حَكِیم  لَدُنْ مِنْ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّأ وَِِنَّكَ»است: « لدن

و تو قرآن را « حَكِیمٌ لَعَلِيٌّ لدََيْناَ»نه قرآنا عربیا بلكه همان قرآني كه  كني، بحث آموزش قرآن نیست( لقاء مي

 كوه شوما فكور    كند، نه اين تر مي بايد از نزد همان حكیم علیم تلقي كني. و اين ماجرای وحي را خِّیلي جدی

خِّواننود! و اگور امیرالمو منین در     جا هستم و يكسری فرشته الان دارند بورای مون قورآن موي     بكني، من اين

)خِّطبوه  «أری نورَ الوَحيِ و الرسوال  و أشُومن نوورَ النبوو     »رفتم  با پیغمبر مي« حرا»گويد: من در  البلاغه مي نهج

شنیدم.  و ناله شیطان را مي كردم ستشمام ميديدم و بوی نبوت را ا ؛ من نور وحي و رسالت را مي(191قاصعه: 

شونوم و   گفتند: هر چه مون موي   ؛ پیامبر به من مي«ِنك تسَمَعُ ما أسمَعُ و تَری ما أری ِلا أنّكَ لسَتَ بنبي »

 كه تو نبي نیستي!  بیني الا اين شنوی و مي بینم تو هم مي مي

 انسان کامل معلم ملائکه است

اين شأني است برای امیرالم منین و اين خِّیلي مهم است. بحث اين نیست كوه يكسوری اصوواتي را دارد    

قرآن را از آن ام الكتاب بگیرد و بعد بسپارد  «عَلِیم  حَكِیم  لَدُنْ مِنْ»شنود، بلكه برای تلقي وحي بايد برود  مي

خِّودش بالا رفت، بايود بدهود بوه جبرئیو       ها در او جمع شده و وقتي در عوالم به جبرئی  خِّودش؛ يعني اين
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لَو دَنَوتُ أنملَُو   »گويد:  م خِّودش از جبرئی  خِّودش برتر است، آن جايي كه جبرئی  ميخِّودش كه در آن عال

)اين سوخِّتن هم يوك معنوای ديگوری دارد( خِّوود      سوزم! ؛ من اگر يك بند انگشت بالاتر بروم مي«لَأحتَرَقتُ

 ياَ قَالَ»مربوط به انسان كام  در سوره بقره، بحث اين است كه  09تا  01ات پیامبر معلم ملائكه است. در آي

؛ تازه تو بیا به ملائكه ياد بده! او خِّودش معلم ملائكه است؛ يعني وقتي قرآن از آن بالا «بِأسَْماَئِهِمْ أنَْبِئْهُمْ آدَمُ

كنود؛   زی كه بحوث ققلوین را درسوت موي    رتبه باشد تا القاء بشود و اين همان چی شود، بايد هم در او القاء مي

پوس بايود خِّوودش بوه     ها عدِل هم هستند.  اند اين اند و گفته يعني كه دو انگشت نشانه و وسط را نشان داده

جوا از   لحاظ روحي قرين قرآن بشود تا بتواند في ام الكتاب بگیرد و بدهد به جبرئی  خِّودش كه جبرئی ، آن

ی عنصری يك بار ديگر از جبرئیو    رآن را پايین بیاورد و در نشئهشئون خِّود نبي است، و جبرئی  خِّودش ق

كند و  مي  چیند و دسته هايي از باغ رسالت مي كند اين است كه گ  دريافت كند؛ يعني جبرئی  كاری كه مي

او بايد قرآن را از جوای ديگوری دريافوت كنود؛ چوون      دهد.  كند. چیز نداشته به رسول نمي تقديم رسول مي

تر از خِّودش است. )اين مطلب خِّیلي جدی است!( او بايد قرآن را از جوايي دريافوت كنود كوه      جبرئی  پايین

ي كن ؛ تو قرآن را دريافت مي«عَلِیم  حَكِیم  لَدُنْ مِنْ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّأ وَِِنَّكَ»جاست.  تر از آن جبرئی  خِّودش پايین

دهوي و جبرئیو  در    و بعد آن را تحويو  جبرئیو  موي   « عند»و « لدن»شود در همان  و قرآن در تو القاء مي

تلقي قورآن مون   »اين فرهنگ و چون بعضي دهد.  ی عنصری دوباره آن را به تو مي تر و در نشئه پايین مرحله

 دهود  دارد خِّودش را نشان موي « بشََرٌ مِثْلُناَِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا »د، يك دور ديگر شبهه نشو است را متوجه نمي« لدن

شما كه يك »گفتند كه  همین را ميهم به انبیاء چه فرقي دارد؟!  كه ائمه هم كه يك بشری مث  ما هستند!

خِّوب انبیاء هم بشری مث  خِّود ما بودند! و جديدا بلندگوی آخِّوندی هوم پیودا    «بشری مث  خِّود ما هستید!

 ها كه با ما فرقي ندارند! كه اين ي برای ائمه و برای نبي قائ  نشدن و اينكرده در اين كه هیچ شأن خِّاص

خِّواهیم كاملا اين بحث را باز بكنیم، ولي جوا دارد كوه از    كه نمي يك فرهنگ در قرآن دارد.« بشََرٌ مِثْلُناَ»

ان خِّیلي در است، به معنای پوست و اين عنو« بشره»جمع « بشر»عنوان بشر استفاده كنیم. در معني لغوی، 

كَلَّا ِِنَّهُ كَانَ »شود، مهم است. شاهد قرآني آن هم در سوره مباركه مدقر است:  ای كه گفته مي فهم اين معاني

؛ بوه  «صَوعُودًا  سَأُرْهِقُهُ»گويد:  و بعد از يك جريان فكری معاند مي ؛ برای آيات ما معاند بود(16)«لِآيَاتِناَ عَنِیدًا
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ها مراح  يك جريان  خِّواهد يك جريان را بگويد و اين بريم. بعد مي های عذاب بالا مي ها را از گردنه زودی آن

 فكری است: 

* وَاسْوتَكْبَرَ   أَدبَْورَ  قُمَّ* وَبسََرَ  عبََسَ قُمَّ* نَظَرَ  قُمَّ* قدََّرَ  كَیْفَ قُتِ َ قُمَّ*  قدََّرَ كَیْفَ فَقُتِ َ*  وَقدََّرَ فَكَّرَ ِِنَّهُ»

*   تذََرُ وَلاَ تُبْقِي * لاَ سَقَرُ ماَ أَدْرَاكَ * وَماَ سَقَرَ * سأَُصْلِیهِ الْبشََرِ قَوْلُ ِِلَّا هذََا ِِنْ*  يُ ْقَرُ سِحْرٌ ِِلَّا هذََا ِِنْ فَقَالَ

 «لِلْبشََرِ لَوَّاحَ ٌ

گیری كورد. ايون تقوديرِ پوس از تفكیور؛ كواملا قورآن ايون          ؛ فكر كرد و تقدير كرد؛ اندازه«وَقدََّرَ فَكَّرَ ِِنَّهُ»

؛ مرگ بر او! اين چه «قدََّرَ كَیْفَ قُتِ َ قُمَّ*  قدََّرَ كَیْفَ فَقُتِ َ» كوبد با دو تا آيه كند و مي گیری را بولد مي اندازه

 ای بود كه كرد؟  گیری اندازه

خِّواهي جريان فكرت  كني و بعد كه مي افتد، اين است كه شما فكر مي اتفاقي كه در يك جريان معاند مي

چیني و  چیني؟ كدام را اول مي گذاری؟ چه پارامترهايي كنار هم مي گیری بكني، چه پارامترهايي مي را اندازه

هوای پوس از    گیوری  ين تقدير و انودازه گذاری؟ در ا داری؟ كدامیك را باقي مي كدام را بعدا؟ كدامیك را برمي

كني، وقتي يوك فكور را نخوواهي قبوول بكنوي،       كني و اين سیری كه در معلوماتت مي تفكیری كه داری مي

دارد تفاوت  گذارد و برمي جا پارامترهايي كه مي ها و آدم در اين كني به عوض كردن تقديرها و اندازه شروع مي

وقتوي بوه لحواظ روحوي     گیوری بكنود!    هوا نتیهوه   بگوذارد و بعود از آن  كند. اين جوری نیست كه همه را  مي

شود. چرا ايون پارامترهوا را    كند، اولین خِّل  در همین جا وارد مي خِّواهد قبول بكند، اين تقديری كه مي نمي

دهي؟ چه كسي گفته ايون پارامترهوا را دخِّالوت نودهي و ايون       داری؟! چرا اين پارامترها را دخِّالت نمي برمي

؛ بعد قورآن   «وَقدََّرَ فَكَّرَ ِِنَّهُ»كني كه اين پارامترها نباشد؟!  ها را دخِّالت بدهي؟! چرا اينقدر مقاومت ميپارامتر

گوذاری، بوه شودت تووبی       خِّودی موي  داری، يا بي خِّودی برمي گذاری، يا بي تو را در اين پارامترهايي كه نمي

؛ نفورين  «قدََّرَ كَیْفَ قُتِ َ قُمَّ»كند؟!  او! اين چرا اين جوری مي؛ مرگ بر «قدََّرَ كَیْفَ فَقُتِ َ»گويد:  كند. و مي مي

  كند؟ گیری مي بر او چرا دارد اين جوری اندازه

كند، با توجوه   ؛ يك بار ديگر مسئله را از اول نگاه مي«نَظَرَ قُمَّ»وقتي يكسری پارامترها را چید و برداشت، 

هوايي يوك چیزهوايي را برداشوته و يوك چیزهوايي را        ضفور  به آن تقديری كه خِّودش گذاشته؛ با يك پیش
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كشود و نسوبت بوه آن مسوئله ا هوار       ؛ ]در اين مرحله[ ديگر چهوره در هوم موي   «وَبسََرَ عبََسَ قُمَّ»گذاشته،  

كند كه فرد از اعتقادی به  اهری و بعد دوباره مراجعه  كند؛ يعني قرآن يك سیكلي را بیان مي ناملايمت مي

هوم  ها بسیار در نشوان دادن مسوئله عنواد م    رود. خِّیلي آيه مهمي است! و اين از  اهری به اعتقادی دارد مي

هوا يكسوری    كه بزنگاه اين ]عناد[ كهاست؟ بزنگاهش اين است كه شما بوا يكسوری پویش فورض     است و اين

 !داری پارامترها را از وسط صحنه برمي

داريود؟! كوه گفتوه كوه      با ]پزشكان[ كوه چورا شوما ايون پارامترهوا را از پزشوكي برموي        ما بحثي داشتیم

كنویم و   گويید: ما اين پارامتر را حذف موي  ر ندارد؟! چرا ميپارامترهای روح روی بدن در مسائ  پزشكي تأقی

كند و چرا؟ چون آن  كنیم. و اگر كسي نخواهد قبول كند، اصلا قبول نمي كنم روی بدن تحقیق مي شروع مي

 قَودَّرَ  كَیْفَ فَقُتِ َ»كوبد  تقديری كه كرده، تقدير خِّاصي است و بزنگاهش هم همین جاست و قرآن اين را مي

؛ بعود از تقودير شوروع    «قوم نظور  »كننود. بعود    ؛ مرگ بر كساني كه چنین كارهايي مي«قدََّرَ كَیْفَ قُتِ َ قُمَّ* 

؛ ديگور نسوبت بوه ايون قضویه عبوو        «وَبسََورَ  عبََسَ قُمَّ»كند يك بار از اول بررسي كردن و نگاه كردن.  مي

هايي كوه   دعا تأقیر دارد؟! اين هیئت كند كه يعني چه كه كشد و ا هار ناراحتي مي شود، چهره در هم مي مي

 كه گفته اين جوری است؟  رويد يعني چه؟! مي

كند  ؛ اول به آن مطلب پشت مي«وَاستَْكْبَرَ أَدْبَرَ قُمَّ»شود به يك فعالیت داخِّلي كه  باز اين قضیه تبدي  مي

ی است و بزنگاهش هم آن بیند. اين ماجرای يك فكر عناد ها مي و بعد هم خِّودش را برتر از همه اين داستان

گويد: اين  ؛ مي«يُ ْقَرُ سِحْرٌ ِِلَّا هذََا ِِنْ فَقَالَ»جا رسید،  دهد، و بعد كه به اين تقديرهايي است كه آدم انهام مي

 آيات الهي چیزی نبود مگر سحری كه مال پیشینیان بود و دست به دست شد و رسید به ما. 

كند، مهم است؟! كاملا مشخص است كه آيه حرف دارد؛  كنید كه چقدر آيه در روالي كه طي مي دقت مي

 گويد. روال آن را هم مي« قم»يعني با 

ها در  اينخِّیلي درشت نشده! ولي ها  پیش فرض  اينحالا برای شما كه شايد فكرتان علوم مهندسي باشد، 

كننود ايون پارامترهوا را دسوتكاری      ها شروع مي فرض و با آن پیش به شدت تأقیر دارد،فكرهای علوم انساني، 

گذارد، بدون هیچ دلیلي! و بعد نسبت به اين مسوائ  ا هوار ناملايموت     دارد و يكي را مي كردن! يكي را برمي
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كني! پشت كردن همان و بوه   شود كه به آيات الهي پشت مي كني و همین كه اين كار را كردی باعث مي مي

؛ «سَوقَرَ  سَأُصوْلِیهِ »گويد: اين نیست مگر قول بشر.  و مي  ؛«الْبشََرِ قَوْلُ ِِلَّا هذََا ِِنْ»بدي  شدن همان! استكبار ت

؛ «تَوذَرُ  وَلاَ تُبْقِي لاَ»داني سقر چیست؟!  ؛ و تو چه مي«سَقَرُ ماَ أَدْرَاكَ وَماَ»سوزانیم.  ما او را در آتش جهنم مي

و اين آيه « لِلْبشََرِ لَوَّاحَ ٌ»كند كه بمیرد و تمام شود!  گذارد و نه رها مي مي يك چیزی است كه نه آدم را باقي

جا غیر از دو متورجم، هموه    )در اينكند.  را سیاه مي ها است؛ يعني آن سقر پوست« بشر»شاهد معنای لغوی 

هوا( )سووره    ي پوستاند در حالي كه بشر، جمع است و يعن اند! و بشر را پوست معنا كرده اشتباه ترجمه كرده

، آيه بلندی كه وسط اين آيات كوتاه آمده كه همه متورجمین  01مدقر بسیار آيات زيبايي دارد مخصوصا آيه 

 1اند؛ به خِّاطر ندانستن يك فرهنگ در قرآن( بلا استثنا اشتباه ترجمه كرده

اسوت، خِّوودش معنوا دارد و در قورآن     « هوا  پوست»شود كه به معنای  جا شروع مي كه از اين« بشر»بحث 

. هویچ موقوع هوم خِّودا     دو بعدی بودن آدم مقداری متضمن اين معناست كه فرهنگي را تولید كرده و آن اين

شر و پیامبران هم داستان جديدی نیست. از اول گیر در اين نگفته بیايید به يك بشر ايمان بیاوريد. داستان ب

ولي به لحاظ فرهنگ   ها در قرآن بشر به معني انسان آمده, بوده, گرچه بعضي وقت داستان فرق بشر با انسان

شوود,   كنید, داستان قديمي است و از خِّلقت آدم و ماجرای سهده فرشتگان شروع موي  قرآن كه پیگیری مي

گويد, انسان اين جوری است؛ يعني  خِّودش بحثي تمثیلي است و كلا  مي -گويند  مه هم ميداستاني كه  علا

كه در يك زمان خِّاصي اتفاق خِّاصوي افتواده و آيواتي هوم      , نه اينگويد را دارد ميكام  ماجرای كلي انسان 

(؛ موا  11)اعوراف:  «لِوآدَمَ  اسْهُدُوا للِْمَلاَئِكَ ِ قُلْناَ قُمَّ كُمْصَوَّرْناَ قُمَّ كُمْخَِّلَقْناَ وَلَقدَْ»دهد:  داريم كه اين را نشان مي

بندی كرديم, بعدا به ملائكه گفتیم به آدم سهده كنید؛ يعني مون و شوما    شما را خِّلق كرديم, شما را صورت

                                                           
داور با بازيكن فرق دارد. اصلا ترجمه قرآن  ]جواب اين است[كني؟!  گیری، چرا خِّودت قرآن را ترجمه نمي گويند: شما كه اينقدر ايراد مي . بعضي مي 1

جمه قرآن ها را شناخِّته. كسي كه تر كه انس گرفته، فرهنگ است؛ يعني بعد از اين 01و  61كار اشتباهي است! ترجمه كردن مال سن  41و  01در سن 

 ها. شود همین ترجمه هايي اين متن آشنا باشد وگرنه مي و بايد با اين متن و با فرهنگ كند، روزی يك جزء بايد قرآن بخواند مي

 شود، ولي تا حالا يك بار ترجمه قرآن كتاب سال نشده! به خِّاطر اين كه همه در كنار عنوان كتاب سال شناخِّته ميدر كتاب سال ترجمه قرآن هم به 

كنند كه  ها را مي خِّودی از كار در مي آيد كه كارشناسان علوم قرآني گاهي رعايت شخصیت های بي كنند! و لذا بعضا ترجمه كارشان ترجمه قرآن هم مي

واژگان انتخاب كند  تا غلط دارد! مترجم بايد به دو زبان كاملا آشنا باشد تا بتواند 15دهند! چون گاه در هر يك صفحه  ها نمي بیان تند و فحشي به اين

 و ترجمه كند.
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تو فرشته شوی ار جهد كني از پي آنك/ برگ توتست به »گويد:  كه مي هم بالقوه مسهود ملائكه هستیم. اين

خِّو و فرشته صفت و همدم فرشتگان شود و  كه فرشته استبشر ی راه  اين مال میانه ،«ندش اطلستدريج كن

دانوي   ، ولي توقدر خِّوود نموي  «زنند سفیر/ ندانمت كه در اين دامگه چه افتادست تو را ز كنگره عرش مي»الا 

د تو بوالقوه مسوهود   گويد: خِّو دانیم يك بحث ديگر است، ولي خِّدا مي چه حاص ! اين كه ما قدر خِّود را نمي

كه من گیر يكسری  آورند، ولي اين تواني اين را بالفع  دربیاوری و يك عده هم بالفع  در مي ای كه مي ملائكه

 های سطح پايین هستم، آن ديگر گیر من است! شهوات و غضب

ای، يك تمثیلي داريم كه اين مسوئله را   دهد كه خِّود شما مسهود ملائكه كه در بیانات قرآن نشان مي اين

دهد كه گیر شیطان و شیطنت شیطان با جريان آدم همین اسوت.   نشان مي آيات خِّلقتدهد.  دارد نشان مي

 .فرق معامله فهمیدن يا نفهمیدن يك چیز است

 بشَوَراا  خِّوَالِقٌ  ِنِري للِْمَلاَئِكَ ِ رَبُّكَ قَالَ وَِِذْ»به روال آن دقت كنید:  در مورد خِّلقت 12در سوره حهر از آيه 

؛ هنگامي كه پروردگارت به ملائكه گفت: من يك بشری را خِّلق كوردم از يوگ   «مَسْنُون  حَمإَ  مِنْ صَلْصَال  مِنْ

 گويد به اين بشر سهده كنید؟! نوه!  جا مي توست, ولي آيا در اين گ  سیاه بدبو.)مث  لهن( اين بخش بشريت

؛ وقتي او را تسويه كرديم و از روح خِّودم در او دمیدم، «ساَجدِِينَ لَهُ فَقَعُوا رُوحِي مِنْ فِیهِ وَنَفَخْتُ سَوَّيْتُهُ فَإِذَا»

تازه به سهده در آيید! يعني سهده مال لهن نیست. همین الان هم هموین اسوت. انسوان در حقیقوت يوك      

زند،  كه كثافتي از آن بیرون مي باكس نهاست و كثافت است؛ چون هیچ سوراخِّي در بدن بشر نیست مگر اين

اسوت و ايون بخوش    « حمإ مسنون»بع كثافت و نهاست است و داستان ما همین يا نهاست. يعني انسان من

 سَووَّيْتُهُ  فوَإِذَا » كه مسوهود ملائكوه اسوت    است. آن« ب  هم اض »اين همان نیست كه مسهود ملائكه است. 

روح من شد ی الهي را در او دمیدم و او  و دوبعدی بودن آدم است كه وقتي اين نفخه« رُوحِي مِنْ فِیهِ وَنَفَخْتُ

و خِّلیفه الهي شد. روحم را در او دمیدم يعني هرچه از اسماء و صفات الهي و هرچه خِّاصیت داشتم در او كار 

گذاشتم: خِّلاقیت داشتم, به او دادم، كرم داشتم به او دادم، اراده داشتم به او دادم و اين يك اشانتیون از من 

عنه را داشته باشد تا بشود بوه او خِّلیفوه و قوائم     مستخلفشد. اصلا خِّلیفه يعني كسي كه تمام خِّصوصیات 

 «ساَجدِِينَ لَهُ فَقَعُوا»مقام گفت. و وقتي انسان اين شد، 
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؛ ملائكه به چنین چیزی سهده كردند. مگر ابلیس كه ابا كرد «أجَْمَعُونَ كُلُّهُمْ الْمَلاَئِكَ ُ فَسَهدََ»و بعد دارد: 

 كه از ساجدين باشد. اين را در فرهنگ تمثیلي نگاه كنید! از اين

 تكَُوونَ  أَلَّوا  لَكَ ماَ ِِبْلیِسُ ياَ قَالَ»حالا ببینید گیر شیطان چه بود؟ اصلا گیر يك شیطنت فكری چیست؟! 

 لِأسَْوهدَُ  أَكُنْ لَمْ قَالَ»چته؟ چرا با ساجدين نیستي؟ و جواب اين است: فت: ؛ خِّدا به ابلیس گ«السَّاجدِِينَ مَعَ

؛ من آني نیستم كه )اسهد با چند تأكید آمده: كان + لِ( من مال «مَسْنُون  حَمإَ  مِنْ صَلْصَال  مِنْ خَِّلَقْتَهُ لِبشََر 

ها نیستم كه سهده بكنم به يك بشری كه از لهن آفريده شده و تمام! من به چنین كسي سوهده   اين حرف

 .ای ؛ پس برو كه تو طردشده«رَجِیمٌ فإَِنَّكَ مِنهْاَ فاَخِّْرُجْ قَالَ»كنم  نمي

گويد: من تو را دوبعدی خِّلق كردم و  دائر مدار همین نكته است كه مي بحث آدم و شیطان و ملائكه همه

گويد: من مال اين نیستم كه به اين لهن سهده كنم. و مفاخِّره شیطان هم در آيات ديگر آمده كه من  او مي

؛ من را از جنس آتش خِّلق كردی و اين را «خِّلقتني من نار و خِّلقته من طین»خِّلق كردی « نار سموم»را از 

من كه از او بالاترم. داستان نديدن يك چیز ديگر در وجود انسان است؛ يعني يك لطیفه الهي  نس لهن!از ج

گويند: توكه بشری  اگر ديده نشود, حق با شیطان است و اين داستانِ همه خِّلقت است كه به پیامبران مي كه

ناسیم و وقتي جايگاه انسان مشخص ش كه ما جايگاه انسان را نمي گردد به اين بر مي مث  خِّود ما هستي! و اين

دهي؟! موا بیوايیم از توو پیوروی كنویم؟! در       گويد: تو يعني ؟! آخِّه تو داری از جانب خِّدا پیغام مي نیست، مي

ان انوتم الا بشور   »گوينود:   ها مي گويد: بیايید از يك بشر پیروی كنید! و اين حالي كه هیچ موقع هم خِّدا نمي

 ما هستي! من و تو چه فرقي داريم؟!  ؛ تو هم يك لهني مث  خِّود«مثلنا

گويد: اقلا بیا يك اجتماعي تشكی  بده! آيا فقط از يك نفر؟! چون دنیای جديود   بینید كه مي در آيات مي

انود و دارنود    انود شوورا تشوكی  داده     پذيرد كه يك مهموعه لهن از يكسری لهن ديگر كه نشسوته  اين را مي

هموه   وی كنند! و آيات هم ]از قول منكران[ تأكید دارد كه آيا میان ايون توانند پیر كنند, مي گیری مي تصمیم

بینید يك تعهبوي را   آدم از همین يك دانه پیروی كنیم؟! و تمام گیر قضیه مال اين عنوان بشر است كه مي

د كه لا دلی  استكبار همین بوده؛ مثلا در آيه دارگويد اص كند و مي كند و آيات را برای ما حاد مي درست مي

كوه ايون بايود هموان خِّصوصویات را داشوته باشود,         خِّواهد رسول كس ديگر باشد, به حساب اين هركسي مي
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گويند: چرا ملائكه نه؟! اگر قرار است يك نفر رسول باشد, بايد از ملائكه باشد, در حوالي كوه بحوث ايون      مي

دارد، نه غضوب دارد، بوه   است كه رسول بايد اسوه حسنه باشد. پس اگر كسي رسول من باشد كه نه شهوت 

ای برای من است؟! كسي برای من اسوه اسوت كوه هوم شوهوت دارد و هوم       اين چه اسوه خِّورد؟! چه درد مي

شود. يعني هموان روالوي را كوه مون دارم      میرد. اين است كه اسوه مي شود و مي غضب, جوان است و پیر مي

 كند. به تأكید ميرود. از اين جهت قرآن روی اين تشا روم, او هم دارد مي مي

 جَواءَهُمُ  ِِذْ يُ ْمِنُوا أَنْ النَّا َ مَنَعَ وَماَ»گويد:  شود. مي سوره اسراء بحث شیطان خِّوب روشن مي 94در آيه 

؛ خِّود خِّدا مردم را منع نكرد وقتي برايشان هودايت آمود كوه ايموان     «رسَُولاا بشََراا اللَّهُ أَبعََثَ قَالُوا أَنْ ِِلَّا الهُْدَى

گفتند: اصلا خِّدا يك بشر را به عنوان رسول فرستاده؟! يعني آيا يك لهن فرستاده  بیاورند الا اين نكته كه مي

كند به همین! مشك  اين است كوه توو    برای هدايت ما؟! يعني آيه دارد مشك  را در دعوت انبیاء منحصر مي

گذارند روی همین كه ما بشوری هسوتیم كوه     كني فقط! و خِّودشان هم دست مي اری اين را بشر فرض ميد

كه خِّودا يوك بشور را بوه عنووان رسوول فرسوتاده؟! و خِّودا          ؛ اين«رسَُولاا بشََراا اللَّهُ أَبعََثَ»اين جوری هستیم! 

)اين تشابه را « رسَُولاا مَلَكاا السَّماَءِ مِنَ عَلَیْهِمْ لَنَزَّلْناَ مَئنِرینَمُطْ يمَْشُونَ مَلاَئِكَ ٌ الْأَرْضِ فيِ كَانَ لَوْ قُ ْ»گويد:  مي

رفتند بدون كشمكش و خِّصوومت   ها بگو! اگر در زمین ملائكه راه مي ؛ پیغمبر به ايندر آيات ديگر هم داريم(

يكوي از نقواط    )اين زمین در مقاب  همان آسمان معنوی است(؛ يعني اگر خِّصوصیات زمیني داشوتند )ايون  

های غیر الهي است. الان كلا سیاست جهاني مبنايش را بر ايون گذاشوته    های الهي با سیاست افتراق سیاست

ها را در زمین ح  كنیم، ولي قوران   كه بهترين كار اين است كه ما بیايیم يك كاری بكنیم كه تمام خِّصومت

های  ست؛ چون بحث اين نیست كه ما خِّصومتگويد: حتي اگر اين جوری بشود, باز هم به وحي احتیاج ه مي

بین شما را ح  كنیم. وحي نیامده فقط اين كار را بكند كه شما را در زمین مطمئنین بكند؛ يعنوي كسواني   

بشويد كه در زمین بدون خِّصومت و با حالت اطمینان و بدون كشمكش در زمین راه برويد. حتي اگور تموام   

ي احتیاج هست؛ چون كار وحي فقط اين نیست. كار وحي اين اسوت  روابط في ما بین شما اصلاح بشود, وح

آن حبو  الله و آن ديون    -گوذارد  در آيات ديگر روی اين نكته دست مي -كه  اينكه شما را بالا بكشد، ضمن 

دهد كه تا به حوال   شود در كنار آن به يك اعتصامي رسید ولا غیر! تهربه هم همین را نشان مي است كه مي
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شوود و لوي    د، ميتواند؛ يعني منشور حقوق بشر اگر با اديان نوشته بشو بشر نتوانسته و از اين به بعد هم نمي

و اين هم دلی  دارد و يك عالمه پس زمینه دارد. اگر اديوان   تواند اگر با اديان نوشته نشود، به هیچ وجه نمي

توانود حقووق    تواند برای بشر بنويسد. بله مي كس نمي منشور حقوق بشر نوشتند، نوشتند و اگر ننوشتند هیچ

توانند بنويسوند. هویچ كوس     توانند بنويسند. حقوق گیاهان را هم نمي حیوانات را بنويسند كه آن را هم نمي

تواند بكند اگر اديان را حذف بكنید و اين ها سخنراني نیست كه اگر وقت شد روی آيات نشان  هیچ كار نمي

البلاغه چوه كورده! اصولا ديودگاهش      ید درباره حقوق حیوانات امیرالمومنین در نهجخِّواهم داد. آن موقع ببین

انود و بعود هوم توومني نوه هوزار بوا ديودگاهي كوه           هوا نوشوته   فرق دارد كه منشور حقوق حیوانات را تازگي

 (البلاغه نوشته فرق دارد امیرالمومنین در نهج

فرسوتیم،   زمین راه بروند، باز هم ما وحوي موي   گويد: اگر مطمئنین هم باشند و بدون خِّصومت در آيه مي

؛ يعني دارای شهوت ی زمیني پیدا كنند ؛ اگر ملائكه بیايند وجهه«رسَُولاا مَلَكاا السَّماَءِ مِنَ عَلَیْهِمْ لَنَزَّلْناَ»منتها 

نه!  كنند ملائكه در آسمان هستند! و غضب بشوند )اين زمین در برابر آن آسمان معنوی است. بعضي فكر مي

جا هم هستند. در درون تو هوم هسوتند و دارنود بوه توو وحوي        ملائكه در آسمان معنوی هستند. ملائكه اين

گیرند. اين فرهنگ آسمان معنوی  ها يك جاهايي جلويتان را مي ؛ بعضي وقت«يرس  علیكم حفظه»كنند. مي

ان معنووی خِّودشوان   كردنود و از خِّصوصویات آسوم    ها جونس زمینوي پیودا موي     خِّیلي مهم است.( و اگر اين

اولا  -1شدند و حتي مطمئنین و بدون كشمكش و خِّصومت هم بودند  افتادند و دارای شهوت و غضب مي مي

فرستاديم؛ چون اين شهوت و غضب احتیاج به وحي دارد چه برای ترك خِّصومت و چه بورای   ما باز وحي مي

 كرديم. ين تشابه را ما حفظ ميفرستاديم؛ يعني ا ما يك ملكي را به عنوان رسول مي -1بالا بردن 

 لَقوَالَ  بِأَيْودِيهِمْ  فَلمََسُوهُ قِرْطاَ   فيِ كِتاَباً عَلَیْكَ نَزَّلْناَ وَلَوْ: »داريم سوره انعام 0را در آيه  عكس اينحالا بر

آمود كوه بوا     فرستاديم كه همین جوری پايین موي  ؛ اگر برای تو ورقي مي«مبُِینٌ سِحْرٌ ِِلَّا هذََا ِِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ

 كنیود؛ موثلا   دهد. شما حس بینايي را با لامسه چك مي كردند )نقش لمس را نشان مي دست آن را لمس مي

فهمید كه نشكسته؛ چون كه حس لامسوه حوس برتور     شما با حس لامسه مي  و شكند، يك قاشق در آب مي

موثلا ديودن نوامحرم     -خِّدا خِّداست  -جا خِّیلي جالب است.  ن دستورات شرعي هم در اينو برای همیاست. 
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هوا هوم    شونا   . روانحتي بدون ريبوه اشوكال دارد   و دست دادن بدون ريبه اشكال ندارد، ولي لمس نامحرم

 أُنْزِلَ لَوْلاَ وَقَالُوا» (گويند: انتقال احساسي كه در حس لامسه وجود دارد، هیچ موقع در ديدن وجود ندارد. مي

آيد؟! چرا پیغمبور   چرا همراه با ملكي كه ما ببینیم نمي؛ «يُنْظَرُونَ لاَ قُمَّ الْأَمْرُ لَقُضِيَ مَلَكاا أَنْزَلْناَ وَلَوْ مَلَكٌ عَلَیْهِ

است كه بسویاری در تفسویر آن اشوتباه      تنها؟! يا چرا اصلا خِّودش ملك نیست؟! )اين قسمت آيه فوق العاده

فرستاديم ديگر كار تمام شده بوود. اگور    اند به جز علامه!( كه اگر ما ملك مي د؛ يعني همه اشتباه كردهان كرده

ها ديگر هیچ مهلتي نداشتند.  و اين؛ « يُنْظَرُونَ لاَ قُمَّ»كار تمام شده بود!  ؛«الْأَمْرُ لَقُضِيَ» ملائكه ديدني بودند

جايي كوه آدم بوه صوورت طبیعوي بوا       آن گويد:  زند و مي يجا به هدف م ، اينعلامه كه افتخار مفسرين است

ها ملائكوه   اين ؛ يعني اگر قرار بود«كار تمام شده بود»كه  كند، پس از مرگ است. اين ملائكه برخِّورد پیدا مي

وَلَوْ جَعَلْناَهُ مَلكَاوا لَهَعَلنَْواهُ   »ها مرده باشند! فقط در آن فرض قادر به رؤيت ملائكه هستند.  اين را ببینند, بايد

داديم؛ يعني ما  , باز او را آدم قرار ميداديم قرار ميهم ؛ اگر آن رسول را ملك «رَجُلاا وَلَلَبسَْناَ عَلَیْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ

هم  جا كنیم )رج  هم به معنای آدم است و هم به معنای مرد است و منظور در اين اين مشابهت را حفظ مي

)اين قسمت « وَلَلَبسَْناَ عَلَیْهِمْ ماَ يَلْبِسُونَ»آدم بودن و هم مرد بودن رسول است؛ چون رسول بايد مرد باشد( 

ها  هايي كه آن پوشانیم؛ يعني با آن حرف ميها را  آنپوشانند ما  ها مي آن چیزی كه آن با العاده است( آيه فوق

شوند. )اين  ها گیج مي ها خِّودشان با آن حرف كنیم كه آن كاری ميكنند، ما يك  با آن دارند ملت را گیج مي

توانید شاهدهای آن را در قرآن پیدا بكنید( يعني اگر اول كسي يوك القواء    عبارت خِّیلي عهیب است كه مي

هوا گویهش    روی روی ذهن مردم و مردم را گیج بكند، خِّودا هوم بوا هموان     شبهه بكند و شروع كند به پیاده

 گیرند. های خِّودشان قرار مي كنیم كه خِّودشان تحت تأقیر همان حرف يك كاری مي يعنيكند.   مي

« حموإ مسونون  »آن چیزی كه در مورد شیطان گفتیم و نشناخِّتن دو بعدی بودن انسان و تنها اشاره بوه  

بینید دو تا مطلب را به هم ربط داده كه اگر آن فرهنگ روشون نباشود    سوره انعام مي 91كردن، در اين آيه 

 شود. اين دو آيه به هم ربطي ندارد. اين دو عبارت به هم چفت نمي
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 الَّوذِی  الْكتَِوابَ  أَنْوزَلَ  مَنْ قُ ْ شَيْءٍ مِنْ بشََر  علَأَ اللَّهُ أَنْزَلَ ماَ قَالُوا ِِذْ قدَْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا وَماَ(: »91)انعام: 

 آبَاؤُكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَعْلمَُوا لَمْ ماَ وعَُلرمْتُمْ كَثِیراا وَتُخْفُونَ تُبْدُونهَاَ قَراَطیِسَ تَهْعَلُونَهُ لِلنَّا ِ وهَُدًى نُورًا مُوسَأ بِهِ جاَءَ

 « يَلْعَبُونَ خَِّوضِْهِمْ فيِ ذَرْهُمْ قُمَّ اللَّهُ قُ ِ

گويید: بالاخِّره آيات الهوي اسوت و البتوه ايون      كنید و مي يك موقع هست شما با آيات برخِّورد تعبدی مي

كنید كه ايون بوه ايون چوه ربطوي دارد؟       خِّوب است و شما آدم متعبدی هستید و گاهي برخِّورد تحلیلي مي

؛ «شوَيْءٍ  موِنْ  بشََور   علََوأ  اللَّهُ أَنْزَلَ ماَ قَالُوا ِِذْ قدَْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا وَماَ»گويد:  بینید خِّدا چگونه مي گويد؟ مي

ها حق خِّدا را نشناخِّتند، اندازه خِّدا را نفهمیدند چقدر است! لذا گفتند: خِّودا كوه بوه بشور چیوزی نوازل        اين

ی  جوواب:[ آن لطیفوه  ]های خِّدا را نفهمیدند؟!  ها قدر و اندازه كه اين كند! ولي اين چه ربطي دارد به اين نمي

الهي اوست و آن موقوع اگور كسوي     يي همان نفخت فیه من روحي است كه خِّلافت او درگیر همان نفخهخِّدا

و « شَيْءٍ مِنْ بشََر  علَأَ اللَّهُ أَنْزَلَ ماَ قَالُوا ِِذْ»كند، اندازه خِّدا را نفهمیده كه  بگويد خِّدا به بشر چیزی نازل نمي

« انوزل »شود كوه موانور روی    د، كاملا اين استشمام مي. از آيات قب  كه بخوانیاست« انزل»تأكید روی بحث 

كنود، بلكوه    كند يا نمي است؛ يعني بحث اين نیست كه آيا خِّدا چیزی نازل مي« بشر» نیست بلكه مانور روی 

ها اقتدا بكنید و آن موقوع در چنوین    كه به هدايت اين اگر آيات قب  را نگاه بكنید، بحث پیامبران است و اين

كنود!   گويند: خِّدا كه بر بشر چیزی نازل نمي های خِّدا را نفهمیدند كه مي ها اندازه ويد كه اينگ كانتكستي مي

 «قَراَطیِسَ تَهْعَلُونَهُ لِلنَّا ِ وهَُدًى نُورًا مُوسَأ بِهِ جاَءَ الَّذِی الْكِتاَبَ أَنْزَلَ مَنْ قُ ْ»در آيه بعد دارد: 

شود كه چرا يك بشری مث  موا؟ هموین الان هوم سور      شود شناخِّت اص  جرياني كه اعتراض مي اين مي

ائمه ما همین حرف را داريم! كه مثلا اين آقای بههت كه يك بشر است! اگر اين جوری باشد كه هموه يوك   

همه بشوريم،  بشری هستیم! يعني اگر به اين بخش لهن بودن بشر نگاه كنیم كه همه ما مث  هم هستیم و 

شود امام صوادق و   شود آقای بههت و يكي مي افتد كه يكي مي ولي در آن بخش ديگر است كه آن اتفاق مي

شوند كه يكي در قعر است و يكي در افق بالاتر كه اين مال وجه بشر بودن بشر نیسوت   هايي مي ها ستون اين

بكوم  »گوويیم:   بینید نسبت به ائمه موي  ميكنید كه  و آن وقت در آيات تعهب مي الهي است و مال آن نفخه 

آيد. اصلا  در فرهنگ ماسوت كوه    اصلا به واسطه شما باران مي آيد يا نمي؛ «يمسك السماء، بكم ينزل الغیث
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به موالات شماست كه خِّدا معالم دين را به ما يواد    گويد: در جامعه كبیره مي «بموالاتكم علمنا معالم ديننا»

توانید تفسویربازی كنیود و    فهمد؛ يعني اگر موالات اه  بیت نباشد، شما مي ن را نميدهد و لذا وهابي قرآ مي

و خِّودا   افتود  اتفواق موي  « بمووالاتكم »لغات را به هم ارجاع بدهید، ولي فهم دقیق مفاد آيات و نشستن آيات 

ذيو  روايوات موارا پور     اند و از صدر توا   های زده اند و حرف دهد. و الا غلات آمده معالم دين ما را به ما ياد مي

و در طوول   ا بكننود رتوانستند اين كار  ها به راحتي هم نمي دهد كه اين تاري  روايات نشان ميالبته اند.  كرده

اند چنوین كواری    شدند، ولي اگر غلات توانسته گرفتند. نقد مي شده و جلويشان را مي تاري  مرتب پالايش مي

يات مربوط به غلو پر كننود، دستشوان درد نكنود كوه اينقودر زور      بكنند و كتب روايي سني و شیعه را از روا

شود و البته ابتر! و  مخالف! كه الان با ائمه دارد به شدت يك مبارزه علمي مي  همه گروه داشتند در مقاب  اين

 البلاغه و روايات همه جعلي است!  های نهج های معمولي هستند و حرف گويند: ائمه يكسری آدم مي

آيات قرآن چه؟ آيوه تطهیور   لین چه مي شود؟! قشود بحث كرد! اين محكم روايت و ق كه نمياين جوری 

شود؟! آياتي هست كه اسم ائمه نیامده ولي رسما در شأن ائمه  چه؟ كه اين شأن را برای نبي و ائمه قائ  مي

 يعني اصلا جنس رجس را از شما جدا كرديم. ؛(00)احزاب: «الْبیَْتِ أهَْ َ الررجْسَ عَنْكُمُ لِیذُهِْبَ»است. اين 

شود و كولا كوار آن فكور     بینید اين مبارزه سیستماتیك با اه  بیت كه تحت يك فكر جهاني دارد مي مي

هوا را   تواني بالا بوروی، ايون   زدايي است كه شما موجودات مقد  قبول نكنید. يعني چون خِّودت نمي تقد 

و عملا بگويي اديان با همديگر فرق ندارد و هر كسي ديونش خِّووب    زدايي بكني پايین بكشي! و عملا تقد 

ها هم در آن معادله جهواني   ها معادلاتي است كه مال ايران نیست و جهاني است و ايران و اين آدم است. اين

 و]كه تقد  را از ائمه بردارند و بگويند: اديان با هم فرق ندارد! موا آدم مقود  نوداريم!     گنهند برای اين مي

 كه آيا امیرالم منین اينقدر شأن دارد؟!  [تشكیك كنند

شود كوه از   ی كه از مهموع آيات استشمام ميرا بگويم كه تأكیدنكته خِّواهم برعكس اين  من مي)س ال( 

يكسری بشر و يكسری انبیاء شروع كرده، البته وجوه معنايي برای قرآن قائ  شدن اشكالي ندارد, ولوي خِّوود   

  و قدر خِّدا را ندانستن، توجیه دارد. يعني ايون را بوا آن نفخوه    «شَيْءٍ مِنْ بشََر  علَأَ اللَّهُ أَنْزَلَ ماَ قَالُوا ِِذْ »آيه 

 الهي ]نشناخِّتن[، قدر خِّدا را ندانستن است.
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 س ال: آيا خِّود ابلیس نخواسته اين را ببیند، يا نتوانسته؟

و معلوم است كه  (21)ص: «أجَْمعَِینَ لَأغُْوِيَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ»گفته:  چنانچهشناخِّته  جواب: ابلیس خِّدا را كه مي

جا كه جنیان اخِّتیار دارند، توانسته تمرد بكند، البته كو  مواجرای شویطان يوك      ، ولي از آنخِّداشنا  بوده

كوه   كرده. حالا ايون  سناريوی از پیش طراحي شده برای عالم است؛ يعني بايد يك شیطاني در عالم  هور مي

كنند؟ نه! منافواتي نودارد. در قورآن فرهنگوي      هايي كه دارند عم  مي يا اين منافاتي دارد با اراده آن شیطانآ

كه در مسائ  فكری ما مغفول واقع شوده. شویاطین    (111)انعام: «وَالْهِنر الإْنِْسِ شَیاَطِینَ »وجود دارد به نام 

ها اخِّتیار دارند يا ندارند؟! بله!  كنند. آيا اين هايي كه دارند بقیه را گمراه مي انس يعني چه؟ يعني يكسری آدم

و چوون از جون   « كان من الهن»كه داريم ابلیس  كنند. اين ها را گمراه مي ها اخِّتیار دارند، ولي دارند آدم اين

هايي هسوتند كوه سوناريوهای ايون عوالم       ابلیس اسم جنس است؛ يعني كلا يكسری شیاطین و ابلیساست، 

طور كه ما شیاطین الانس داريوم و   شان منافات دارد؟ نه! همان هستند و بايد باشند و هستند، ولي آيا با اراده

بد شده، به اين معناست كوه   ها هم جزء سناريوهای اين عالم هستند و بايد باشند، ولي آيا اين آدمي كه اين

ی خِّدا كه خِّدا از او بوه عنووان مهوره دارد     اراده ندارد؟ نه! او با اراده خِّودش بد شده و آمده جزء دار و دسته

 كند.  ای مي استفاده

تواند ببیند و برای همین ما جنیوان مسولمان و شویعه     )س ال(: اگر درك نكند كه بینه تمام نشده. او مي

اند و الان شوهادت   شاهد غدير بودههنوز جنیاني هستند كه ها  اينمیان سني نداريم؛ چون  داريم. البته جني

)وقتي رئیس جنیان پیش آقای قاضي رفته بود، گفته بود: ما فعلا میان خِّودمان سني نداريم. چون  دهند مي

اند و  غدير بوده هاست و لذا هنوز كساني هستند كه شاهد جنیان معمرند و هزار و اندی سال عمر متوسط آن

 1ما ائمه آنان هم هستند(  دهند. البته مراجع تقلیدشان، همین مراجع تقلید ما و ائمه الان شهادت مي

از موا   . به خِّیليكنند كه عم  نمي فهمند، منتهای مراتب اين فهمند كه قطعا مي كه جنیان مي )س ال(: اين

وان را قبول بكند )روان يعني چوه؟ يعنوي   هم اگر نفخه الهي در انسان را بگويید، ممكن است چیزی به نام ر

                                                           
دهند يا نه؟ من از درآمدشان خِّبر ندارم. بعضي فكر اقتصادی دارند. يكي به من زنگ زده بود و درباره جنیان پرسید و بعد  كه خِّمس مي . حالا اين 1

 توانیم بكنیم؟ مثلا بفرستیمشان برای ما اطلاعات جمع كنند؟ سريع بیزينس كرد! ين جنیان استفاده اقتصادی ميگفت ما از ا
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ها  های و خِّوشحالي كنید، يكسری هیهانات داريد و آدم رواني آدمي است كه هیهانات و استر  شما فكر مي

پوذيرد و   شنا  بگو: نفخه الهي، و او نموي  خِّود دارد؛ يعني روانش مشك  دارد, ولي به روان های بي و ناراحتي

و در گیرد  قرار ميگويد: اين نفخه كه قاب  آزمايش نیست. در كدام آمار  د و ميفقط روان و جسم را قبول دار

]حقیقت اين است كه[ تا قضیه به صورت حسي باقي بماند و كسوي   آيد؟! الهي مي كدام آزمايشگاه اين نفحه

خِّوودش   ها سر جوای  فهمد! البته اين آزمايش پايش را فراتر از حس نگذارد، حتي فرق معهزه را با سحر نمي

انود روی سوه توا     گفوت: آزموايش كورده    شنا  مسلمان به من مي . يك روانولي رهزن هم هست خِّوب است،

ها دعا كنند  اند برای يك كرت آدم خِّوب در يك مزرعه كه كود و خِّاك و تخم يكي بوده است. گفته« كرت»

ومین كرت هم گفته شد كه كسي ها دعا كنند و برای س های بد برای اين گیاه اند: آدم و برای مزرعه دوم گفته

بیشتر از مزرعه شماره  1رشد چشمگیری داشت و مزرعه شماره  1دعا نكند. نتیهه اين شد كه مزرعه شماره 

 رشد داشته و اين آزمايش خِّیلي سر و صدا هم كرد. 0

دهند و مي گويند: ديدی عم  كرد؟! بعد مال حلال و دعای مادر و  ولي بعضي هم زود شیفتگي نشان مي

هايي كوه از موال    شود همه اين ها را آزمايش كرد؛ مثلا گندم گیرند. البته مي شب قدر را از همین نتیهه مي

ن فاز رفت، ولي اگور كسوي   شود در اي ؛ يعني ميهايي كه از مال حرام درست شده حلال درست شده و گندم

ای در قالب[ گفتمان حسوي نیايود،    ی حسي از معنويات پیدا نكند و ]تهربه در اين فاز بماند؛ يعني تا ترجمه

گويند: سحر  فهمد! درست است كه مي قبول نكند و اگر تكرار پذير بود قبول كند, اين آدم معهزه را هم نمي

بینید از عصوای   چه كسي سحر و چه كسي معهزه را بفهمد. لذا مي ولي تا با معهزه پهلو نزند دل خِّوش دار، 

حتوي آيوات الهوي را دارد بررسوي       كند به گوساله سامری! يعني كسي كه متكي به حوس،  موسي سوئیچ مي

كنود؛   كند، اگر عصای موسي را ديد و تعهب كرد، اين آدم از عصای موسي به گوساله سامری سوئیچ موي  مي

 فَقَبَضوْتُ »م برای خِّودش خِّواری داشت؛ يعني خِّود سامری آدم مهمي بود كه گفوت:  چون گوساله سامری ه

شناخِّت؛ لذا يك مشت گورد از زيور پوای     اصلا رسول و اقر پای رسول را مي (96)طه: «الرَّسُولِ أَقَرِ مِنْ قَبْضَ ا

يوك چیوزی    و آمد با آن قضیه گوساله سامری را راه انداخِّت، پس معلوم اسوت كوه    حضرت موسي برداشت،

 كنند كه يك سوراخِّي در گوساله تعبیه كرده بود خِّود توجیه مي های يهودی هم بي اش است. اين فیلم حالي
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دهند، يكسوری بوازی    ی فرعون را نشان مي كرد! يا وقتي فیلم سحر سحره پیچید و صدا مي كه باد در آن مي

كه بازی  كردند، نه اين دند و واقعا كاری ميها ساحر بو دهند! در صورتي كه اين طور نیست و اين نور نشان مي

فهمنود؛ چوون خِّیلوي چیزهوا را      ها نمي هايي داشت، ولي اين كردند! سامری هم چنین قابلیت تور داشتند مي

 فهمند، البته ماجرای سحر را فهمیدن خِّودش مشكلاتي دارد. نمي

شود!  بیني ته دل آدم روشن مي كه آدم بخواهد آيات الهي را با مسائ  حسي تشخیص بدهد، انگار مي اين

كوه   روی پیش علما كه آقا برای موا يوك دعوايي بكنیود. مهالسوت بوا علموا اقور دارد، حتوي در ايون           بعد مي

 . كه دريچه قلبتان دير گشاد و تنگ بشود های بدن شما تنظیم بشود. در اين هورمون

های علم و دين دارند همین هوا را   های جديد است. يكسری در بحث ها با بحث اين نقاط افتراق اين بحث

داني التما  دعا گفتن به يك عوالم در   گويي تأقیر ندارد؟! از كها مي كنند. اين كه شما از كها مي برسي مي

 سلامت جسم شما تأقیر ندارد؟!

 

 صلوات!

  

 

 


